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  ١٣٩٧پاييز و زمستان ، ٨٥، شمارة ٢٦دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي، سال 

 

  
  

   تأويل احاديثصةولد در عرين و سلطانالدپيوندهاي فکري مولانا جلال

  ولدهاي سلطان  و مثنويولاناممثنوي :  مورديمطالعة 

  ����داود واثقي خوندابي
  ��������ثابت  ملکمهدي

  ������������دکاظم کهدوييمحم
  چکيده

 ارباب ذوق با قدرت علمي . اهل عرفان است فکريمةترين اصول منظوتأويل يکي از بنيادي
سوي ظواهر الفاظ و عبارات، معـاني بکـر و عميقـي از آيـات قـرآن و      و شهودي خود در آن    

 از  مثنـوي معنـوي   .  نگنجـد   بـزرگ  يفضلا و عرفـا   دهند که جز در خاطر      احاديث ارائه مي  
سازد کـه   ار مي  آشک يمثنو غور در    .به قرآن و حديث دارد    آثاري است که ديدگاهي تأويلي      
تري از آنهـا     ظاهري احاديث عبور کرده و معناي عميق       تةمولانا در بسياري از موارد از پوس      

 خـود   نـة گاهاي سه   فرزند و مريد مولانا در مثنوي      در جايگاه ولد نيز    سلطان .ائه داده است  ار
ــه احگــرادي تأويــلرويکــر  تفــسير و تأويــل احاديــث نــةچــه در زمي اگراو، .اديــث دارد ب
  .  فکري پدرش تأثير پذيرفته استرد، در بيشتر موارد از منظومةهايي دا نوآوري

 بررسـي   مثنـوي معنـوي    احاديـث در     نگارندگان در اين جستار رويکرد تأويلي مولانا را بـه         
. سـازند ولد آشکار مي  هاي سلطان  ها را در مثنوي     بازتاب اين تأويل   کنند و ميزان و نحوة      مي

و اتکـا بـه     انديـشي   ولـد سـطحي   تبع او سلطان   کند که مولانا و به    وهش آشکار مي   پژ نتيجة
علـت اينکـه    ، به معتقدند اولياي الهياند و  خور ارباب احوال ندانسته   ظواهر متون ديني را در    

انـد، گفتارشـان چونـان     انانيت گذشـته  در وجود خود فاني کرده و از عقيلة   صفات بشري را  
 تجربيـات عرفـاني خـود    ت شهودي و با اسـتناد بـه  صون است و با قدرا موحي الهي از خط 

  .  توانند معاني ژرفي از معارف دين بيان کنند مي

  .ولدهاي سلطان ، مثنويمثنوي معنويولد، تأويل احاديث، مولوي، سلطان :هاواژهکليد

                                                 
  d.vaseqhi@gmail.comدکتري دانشگاه يزد آموختة  دانش �
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٥٤

  دمهقم. ١
  و زينـت  مشايخ عرفا با صفاي باطن.ناپذير عرفان اسلامي است     جداييهاي   گرايي از ويژگي  تأويل

 قرب الهـي نرسـيده باشـد، از ايـن           جةکه در وادي عرفان به در     پردازند و هر  معرفت به تأويل مي   
 فهـم و زينـت معرفـت، و         ي به صفا   دست ندهد، الا    تأويل«: ديگر سخن  موهبت محروم است؛ به   

   :صاحب تأويل کسي است که). ۱۶: ۱۳۷۵سهروردي، ( »يافتن قرب از حضرت الهيت
واسـطة اتـصال بـه مقـام غيـب و       و روح و سر گذشته باشد و بـه  نفس و قلب از عالم طبع و  

 احاطه به   ي از انواع شرك خفي    تلوين و تسلط بر شيطان نفس و رهاي       ي از   الكتاب و خلاص   ام
درجات و ظهور و بطون و حد و اتصال و با اشراف به مطلع كتاب وجود، حافظ بين صـورت                    

  دونه از كتـب اربـاب عرفـان كـسي صـاحب تأويـل      مو معنا باشد وگرنه با حفظ اصطلاحات     
  ). ۱۴۷: ۱۳۸۱قيصري، ( شود  نمي

شـدن   علت نائـل    به) ع(ه بزرگان عرفان معتقدند مولا علي     ي اهميت دارد ک   مقام تأويل تا حد   
  : ه استو وارث علم نبوت شدبه اين مقام صاحب ولايت کليه 

   بالتأويل ما كان مـشكلا   و أوضح 
  

  صــيةلوعلــي، بعلــم نالــه بــا     
  )۷۳ :ق۱۴۱۰فارض،  ابن (           
  : يعني  

 كه خـاص صـاحب ولايـت كليـه و وارث علـم              ي و علم لدن     نيل به مقام تأويل    واسطة ي به عل
 را  ،به احوال و مقامات نبـوت      خصوص معارف راجع    وم، به نبوت است، مشكلات از معارف و عل      

  نمود ي خود معرف  ي است، او را وص     و منشأ علوم    واضح نمود و پيغمبر كه خود صاحب تأويل       
  ).۸۶: ، مقدمه۱۳۷۹فرغاني، (

   للْقُـرآن  إِن«: فرماينـد می) ع(امام محمدباقر. هاي معنايي بسياري دارد  براين، قرآن لايه    علاوه
و رظَه لَه طْناً وطْنِ بلْبل طْناً وربرِ ظَهلظَّه۳۰۰: ۲/ق۱۳۷۱برقی، (»  ل.( 

 يـة شـود؛ بهاءولـد بلخـي امانـت را در آ        مولويه نيز ديـده مـي      قة بزرگان طري  تأويل در آثار   
 السماوات و الْأَرضِ و الْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها و أَشْـفَقْن منْهـا و               يعلَنةََ  إِنَّا عرضْنَا الْأَما   «فةشري

ا الْإِنْسانلَهمولًا حهظَلُوماً ج كان کند و معتقد استسندي تأويل ميبه خودپ، )۷۲/احزاب( » إِنَّه :  
 است كه نبايد كه من از دست بروم و نبايـد كـه              ي من   و مجبورات   فرق ميان جمله جمادات   

 بـود كـه آسـمان       يام قرآن نياموزد و ادب نياموزد و چه كنم و چگونـه كـنم؛ ايـن من ـ                 بچه
 ـ     :برنداشت و زمين برنداشت     كـه  يه كـان ظَلُومـاً جهـولاً، همچـون حمـال       حملَها الْإِنْـسان إِنَّ

   ).۱۶۳: ۱۳۸۲/۲العلماء، سلطان(  برگرفته باشدي برون از طاقت بار،ستمكار تن خود باشد
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  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٥٥

کنـد و  انـد، از تفـسير قـرآن منـع مـي        محقق ترمذي افرادي را که به تهذيب دروني نرسيده        
  : دکننناي واقعي قرآن را تحريف ميمعتقد است که اين افراد مع

 قـرآن را  ي معن ـيا بعض يا قرآن است يا حديث است؛ ام    ت، معتبر اس    در جهان   يهر سخن ك  
 شـنو هـم از      ي لاجرم دراز كردند، قول بار     ،ياند به ابله   اند و آن را تفسير نام كرده       غلط كرده 

  ).۴۹: ۱۳۷۷محقق ترمذي، (  يبار
 يـة مبارکـة    در تأويـل آ    او. ي دارد  به تأويل گرايش بسيار    ،يکي از کاملان طريقت   ،  لالاي پير 

، مقـصود از    )۲۵۱/بقره( »لحْكمْة داود جالُوتَ و آتاه اللَّه الْملْك و ا         فَهزَموهم بِإِذْن اللَّه و قَتَلَ    «
ه داود دل نفـس امـار     «: دانسته است » نفس اماره «را  » جالوت«و مقصود از    » دل«را  » داود«

 محقـق ( »ملک بخشيد و علـم و حکمـت دهـد   ـ داود دل را  تعالي ـرا بکشت، لاجرم خداوند  
  ). ۱۵: ۱۳۷۷ ترمذي،

 او قـرآن را  . از بـسامد بيـشتري برخـوردار اسـت    مقالات شمس تبريـزي گرايي در   تأويل
هـاي ظـاهر را     جويان واجب است پرده    حقيقت برکه   داندميهاي معنايي بسياري    يهداراي لا 

  للْقُـرآن  کردن کـه  بايداکنون طلب مي  «:  را دريابند   الهي عةوديکنار بزنند و عمق معاني اين       
ظَهراً و بطْناً؛ اين بطن است، بطن بطن خود امر نکردم؛ و اگر کردم او را فـردا اگـر خلاصـي                      

  ). ۱۷۴ـ۱۷۳: ۱۳۹۱/۲شمس تبريزي، ( »باشد، به آن باشد
واند اغراض نهـايي آن     تشود و مي   ولي واصل خود قرآن ناطق محسوب مي       ،در نظرگاه او  

 ـ مـراد از کتـاب  «: را مشخص کند  . آن مـردي اسـت کـه رهبـر اسـت      له مـصحف نيـست،  ـال
باري، ). ۳۱۶: ۱/همان( »...هاست له اوست، آيت اوست، سوره اوست، در آن آيت آيت         ـال کتاب

ند بـر رنجـور و قـومي باشـند کـه      الکرسي خوانقومي باشند که آيت   «: ندا  اين قوم عين قرآن   
 افرادي است که خداوند او را از         که خود از زمرة    ،شمس). ۴۸: ۲/مانه( »لکرسي باشند ا آيت

 و احاديـث    ي از آيات قـرآن    توجه  هاي جالب  ، تأويل )۱۳۸: ۱/همان( سر خود آگاه کرده است    
 » في الْخيـامِ    حور مقْصُوراتٌ  «ية شريفة  منظور از حور را در آ      ، مثال يرادهد؛ ب نبوي ارائه مي  

: عالم خدا دانسته اسـت    ) ۵۶/الرحمان( » إِنْس قَبلَهم و لا جان       يطْمثْهن  لَم« و) ۷۲/مانالرح(
 »چنان حور عـالم خداسـت      مثْهن چه معني دارد؟ هله اين      يطْ   في الْخيامِ لَم    حور مقْصُوراتٌ «
  ).۹۶: ۱۳۹۱/۲تبريزي، شمس (

ي زيـاد ولد نيز بـسامد  فرزندش سلطانولانا و تأويل آيات قرآن و احاديث نبوي در آثار م      
،  اسـت  ولد نگاشته شـده   هاي سلطان   و مثنوي  مثنوي مولوي  به   نظردارد؛ در اين مقاله که با       
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٥٦

ي پيونـدها ... دربـارة تفـسير و تأويـل و        تحقيق و توضـيحات مختـصري        نةپس از ذکر پيشي   
  .شود ي ميبررس تأويل احاديث ولد در عرصةفکري مولانا و سلطان

   تحقيقپيشينة. ۲
حـسين سـيدي در     سيد:  اسـت   انجام شده  ي تحقيقات بسيار  مثنويويل در   مبحث تأ دربارة  
الاسرار، بررسي تطبيقي مثنوي با تفاسير الميزان، تبيان، کشف       : تأويل قرآن در مثنوي   کتاب  

د ن ـ آن بـا نظريـات بزرگـاني مان        سةپردازد و با مقاي    به بررسي رويکرد تأويلي مولانا مي      ،کبير
. کنـد  ديدگاه آنها را مشخص مي     علامه طباطبايي، فخر رازي و ديگران وجوه تشابه و افتراق         

گرايي را از خـصوصيات اصـلي        تأويل مولانا و چند داستان مثنوي    سيروش شميسا در کتاب     
علـي محمـدي آسـيابادي نيـز در کتـاب           ). ۱۴۳: ۱۳۹۱شميسا،   (سبک مولانا دانسته است   
 معتقـد   تأويل دانسته وصة مولانا را از بزرگان عر    در غزليات شمس   هرمنوتيک و نمادپردازي  

تواند بـه   انسان هنگامي مي،داند؛ پس تأويل خود انسان را بر هر چيزي مقدم مي      اواست که   
ش بـازگردد و اعمـالش      ا  اين امر سترگ بپردازد که با تأويل خود به جايگاه حقيقـي انـساني             

  ).۵۱: ۱۳۸۷ دي آسيابادي،محم (خداگونه شود
کـه پيونـدهاي فکـري مولانـا و         انـد     نيافتـه انـد، جـستاري     که پژوهيده ، تاآنجا نگارندگان

اي ه ـ شباهتتنها   اين پژوهش نه  . کرده باشد  تأويلات حديثي بررسي     صةولد را در عر   سلطان
توانـد از بـسياري اسـرار       دهد، بلکه مي   مولويه را نشان مي    سبک تأويلي اين دو مرشد طريقة     

  . تري از آنها ارائه دهدبردارد و تفسير جامعپرده سخنان مولانا نهفته در 

  تفسير و تأويلباب  مختصري در.۳
 ـ  : الفَـسر «:  است نوشتهتفسير  بارة   در العربلسان صاحب   ، و التَّفْـسير كَـشف      يكـشف المغَطّ

  : راغب معتقد است). ۵۵: ۵/ق۱۴۱۴ منظور، ابن( »المراد عن اللفظ المشْكل
ره و معقـول اسـت و از        كار رفت  ه آن تعقل و انديشه ب     رة است كه دربا   ي معن ي اظهار نوع  :الفَس

آن را  . دهـد  خبر مي  ي از بيمار   ادرار   است كه پزشك با آزمايش     يچيز ةتَفْسراين واژه كلمة    

 اسـت و نيـز      مبالغـة فعـل فَـسر     : تَفْسير. ) مزاج است  كنندة ادرار بيان (اند    ناميده   الماء ةقارور  
شـود و   كه مخصوص بيان مفردات الفاظ و غرائب الفـاظ اسـت اطـلاق مـي         يتَفْسير به چيز  
  ).۵۷: ۱۳۷۴/۴راغب اصفهاني، (  كه ويژة تأويل استهمچنين آنچه

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

1:
25

 IR
D

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 M

ay
 1

4t
h 

20
19

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3403-fa.html


  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٥٧

  : ياني ديگرب به
اسـاس قـانون   رة کلمه يا کلامي است که بر   برداري از چه  کردن و پرده   معناي روشن  تفسير به 

، لفظي که   قهراً. يراد شده باشد و معناي آن آشکار و واضح نباشد         محاوره و فرهنگ مفاهمه ا    
  ).۵۳ـ۵۲: ۱۳۹۱/۱جوادي آملي، ( نياز از تفسير است  بيمعناي آن بديهي است

کرد و  توان مراد و مقصود کلام الهي را درک         باري، تفسير علمي است که با احاطه به آن مي         
  . حقيقت قدم گذاشتراه  الهي به شاهشدن اغراض اين وديعة با روشن
: ۱۳۷۴/۱راغـب اصـفهاني،     ( معني رجوع و بازگشت به اصـل اسـت         به» اول« تأويل از    واژة

:  تأويل را رجوع از معناي ظاهري به معناي مخفي دانـسته اسـت        البحرينمجمعصاحب  ). ۲۲۳
: ۱۳۷۵/۵طريحـي،   ( » منـه  ي أخف ي معن ي إرجاع الكلام و صرفه عن معناه الظاهري إل         التَّأْوِيل«

  :کار رفته است  در قرآن کريم به سه معنا بهبعضي از محققان معتقدند تأويل ).۳۱۲
 مانند  اي صحيح که مطابق عقل و نقل باشد،       گونه توجيه ظاهر لفظ يا عمل متشابه به       .١

زَلَ علَيک الْکتاب منْه آياتٌ محکَماتٌ هن أُم الْکتابِ و أُخَر متَشابِهاتٌ            هو الَّذي أَنْ   «کة مبار يةآ
 و ابتغاءَ تَأْويله و ما يعلَم تَأْويلَـه         لفْتْنَةِ قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشابه منْه ابتغاءَ ا         فَأَما الَّذين في  

   إِلاَّ أُولُـوا الْأَلْبـابِ                    إِلاَّ اللَّه ـذَّکَّرمـا ي نا وبر نْدع نکُلٌّ م نَّا بِهآم قُولُونلْمِ يي الْعف خُوناسالر و« 
 رة سـو  ٨٢ و   ٧٨و جريان عمل متشابه مانند مـصاحبت موسـي کـه در آيـات               ) ٣/عمران آل(

  . کهف به آن اشاره شده است
، ٤٥،  ٤٤،  ٣٧،  ٣٦،  ٢١،  ٦آيـات    معنا هـشت مرتبـه در         تعبير خواب که تأويل به اين      .٢
  . يوسف آمده استرة سو١٠١ و ١٠٠

 موضـوع بـدان منتهـي        تأويل چيزي اسـت کـه       که يبه اين معن   کار؛   جةفرجام و نتي  . ٣
وأَحـسن  وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كلْتُم وزِنُواْ بِالقـسطَاسِ الْمـستَقيمِ ذَلـك خَيـر              «ية  شود؛ مانند آ   مي

  .يعني بهتر و سرانجامي نيکوتر» احسن تأويلاً«که ) ٣٥/ءاسرا( »تَأْوِيلاً
کـار رفتـه      نيامده، ولي در کلام گذشتگان به      ا تأويل معني چهارمي هم دارد که در قرآن        ام
 يا   زمينـه  اي کـه در   سترده از آيه   تأويل در اين مورد عبارت است از انتزاع مفهوم عام و گ            .است

اي که  ي و پوشيده   يعني معناي ثانو   ،از تأويل به اين معنا، گاهي به بطن       . ل شده است  نازخاص  
 اسـت کـه     يا   ظهـر معنـاي اوليـه      ،مقابل در .، هم تعبير شده است    آيددست نمي  از ظاهر آيه به   

  ).٢٤-٢٢: ١٣٩١/١ معرفت،( فهماندحسب وضع و کاربرد، آن معنا را ميظاهر آيه بر
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٥٨

 زيـرا   يابد؛يز جريان مي   احاديث ن  بابيد اين است که تأويل در     نما گفتن مي  تةآنچه بايس 
 الدلالـه اسـت    الفاظ باشـد و قواعـد الفـاظ بـر آن حکـم کنـد، ظنـي                 هر چيزي که از مقولة    

  .تابد يمو معاني مختلفي را بر )۵۰: ۱۳۹۲پاکتچي، (
 موقـع   خصوصچه در اند، اگر تأويل را جايز دانسته    ،ه غير از حشوي   ،ها  ه فرق يةدر اسلام کل  

کدکني   شفيعي .)۱۴۹-۱۴۸: ۱۳۸۶نعماني،  ( شودو محل تأويل اختلافاتي بين آنها ديده مي       
  : قرآن آوردهويلخصوص آغاز تأدر

قدسـي کـه    طـاهر م   بنمطهر. ه با صوفيان آغاز شده باشد      تأويل قرآن چيزي نيست ک     ئلةمس
آورده اسـت، چـه     ميـان    ف کرده، از انواع تأويلات سـخن بـه         تألي ۳۵۵کتاب خود را در سال      

و زنادقـه از آيـات يـا بعـضي      او ملحـدان    گفتة مي و چه تأويلاتي که به     تأويلات مذاهب اسلا  
  ).۱۴۳: ۱۳۹۲کدکني،  شفيعي (اندقرآني داشتهمسائل 

   هرمنوتيک.٤
آور  هرمس است که رسـول و پيـام        و برگرفته از واژة    Hermeniaيوناني  ژة  از وا  هرمنوتيک

، هرمس را خدايي دانسته کـه زبـان و    کرافيلوسلةرسا افلاطون در .خدايان يونان بوده است 
: ۱۳۷۶ انوشـه، ( عهـده دارد  آوري را بر  کننـدگي و پيـام    ش تأويـل  گفتار را آفريده است و نق ـ     

 او هم خالق زبان و هم       :کندتعبير ديگر، هرمس نقشي دوگانه در اين دنيا ايفا مي          به). ۱۴۴۱
ياري زبان پيام خدايان را از آسمان به زمين منتقل            به  کلامي است و هم    مة مفاه دةآورنپديد

  ). ۱۴-۱۳: ۱۳۸۹ سليمي،( کندمي
سـقراط در   .  خاسـتگاه آن اسـت     بـودن   ي قدس دةدهن تبارشناسي دانش هرمنوتيک نشان   

 شة اندي ـ دةکنن ـ سـخنور و تأويـل    (ه و خطاب بـه ايـون        له اشاره کرد  مة ايون به اين مسئ    مکال
اين مهارت در تأويل ناشي از قدرت و توان تـو نيـست، بلکـه               «: چنين گفته است  ) اوميروس

  ). ۱۷۶: ۱۳۸۲حسن، پور (»داردقدرت خدايي تو را بر آن مي
: ۱۳۷۹/۲ران،  نيچـه و ديگ ـ   ( »هنر يافتن تأويـل مـتن اسـت       «توان گفت هرمنوتيک    مي

تـوان آن را بـه      هرمنوتيک فعاليتي است ادراکي و ارتبـاطي کـه مـي          «:  برخي معتقدند  ).۱۸
 »وکار دارنـد  توضيح، شرح و تفـسير پديـدارها سـر    تأويل،بةهايي تقليل داد که با تجر     نظريه

اي هرمنوتيـک روش خاصـي از تأويـل يـا مجموعـه           «: گادامر گويد ). ۱۸: ۱۳۸۴پورحسن،  (
 »کنـد  وار شـرح داد، تعيـين مـي       کل منظومـه  ش ـ ها را، که بتـوان آن را بـه        منسجم از نظريه  

  . )۱۵ :۱۳۸۱واينسهايمر، (
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  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٥٩

عبـارت ديگـر،     تفسير، يا به   قواعد حاکم بر     يةهرمنوتيک نظر «: پل ريکور بر آن است که     
مهر، شايان( » متن ملاحظه شوندمنزلة هاست که بهاي از نشانهموعهتأويل متني خاص يا مج

۱۳۷۹/۲ :۶۴۹.(   
 يعنـي   رسـد؛ هـاي دور مـي     آن به گذشـته    نوتيک دانشي است که ريشه و تاريخچة      هرم
  نيـز  هـاي مقـدس هنـدي، مـصري، ايرانـي، يونـاني و             کـرد مـتن   ه انسان تلاش مي   زماني ک 

 دانـد، ادراک کن ـ   کلداني نوشـته شـده    هاي باستاني آشوري، عبراني،       زبان هايي را که به    متن
  ). ۱۸: ۱۳۸۴ پورحسن،(

هـاي کلاسـيک يونـان، ماننـد فيثاغورثيـان، مکتـب            دانش هرمنوتيک در مکاتب و نحله     
 ،هرمنوتيـک مـسيحي   . شود يونان در آيين يهود و مسيحيت نيز ديده مي         ارفئوس، و پس از   

سـت، از زمـان فيلـون يهـودي آغـاز           که از سنت هومري و از سنت يهودي تـأثير پذيرفتـه ا            
  ). ۱۵: ۱۳۸۱واينسهايمر، ( شود که تأويل کتاب مقدس را روشمند کرد مي

گـذار هرمنوتيـک    بنيـان (ماخر  ظهور بزرگاني مانند فـردريش شـلاير       با   ،در قرن نوزدهم  
: ۱۳۸۷سـبحاني،   : ک.ر(  کـرد  بـسيار تغييـر   ادامر علم هرمنوتيک    لتاي و گ  ي، ويلهم د  )جديد

  : هايي با يکديگر دارند  است هرمنوتيک سنتي و هرمنوتيک مدرن تفاوتيگفتن). ۴۶-۵۵
ا روي معنايي دارد، خـواه م ـ     هر  ستوار بر اين باور است که متن به       تأويل در هرمنوتيک کهن ا    

دليـل، معنـا را   هر کـه بـه  » محـور  کـلام «ين باوري اسـت  آن را بشناسيم، خواه نشناسيم؛ و ا    
 معتبـر از  ايشـاخه . داند، جدا از اينکه ما به اين حضور آگاه باشيم يا نـه    موجود و حاضر مي   

هيـدگر، گـادامر و ريکـور اساسـاً         . پـذيرد محـوري را نمـي     هرمنوتيک مدرن اين بينش کلام    
آن را بـه نيـت      پـذيرد و    اي ديگر معاني اصيل را مي     شاخه. باورنديي و اصيل بي   معناي نها  به

  ).۴۹۷: ۱۳۷۲۱/۲احمدي، ( داندمؤلف مرتبط مي

  ولد مولانا و سلطان.۵
 بـسيار زيـادي بـه       کسي است که تـا حـد       يگانهولد  سلطانين  از ميان فرزندان مولانا، بهاءالد    

د بـود کـه وجـود او        کرد و معتق ـ  ندگار پيروي مي  ن خداو او همواره از فرما   . پدرش شبيه بود  
 رسـاند  وصـال خداونـد مـي      مةدهـد و بـه سرچـش       نفس نجـات مـي     يها  هوسانسان را از وس   

دانست و عقيده داشـت سـاحت       ي مي ولد پدر را بيناي ازل     سلطان؛  )۳۱۶: ۱۳۶۳ولد،  سلطان(
۴۹۷ همان،( بخشد و شکوه ميرباني اين پير برگزيده به جهان فر .(  
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٦٠

 و نامـه ربـاب ، ابتدانامـه  (گانههاي سه  مثنوي:تقليد از پدر آثاري چند آفريد    بهولد  لطانس
گاه قصد معارضـه بـا مولانـا را          او در آثار خود هيچ    .  معارف عةمجمو و   ديوان اشعار ،  )انتهانامه

 او ).۱۲۰همـان،  ( افتـد دانست که در پي پدر به راه مـي       اي مي نداشت و خود را چونان سايه     
ولد سخنان پـدر     سلطان ).۱۱۳ همان،( پنداشت ولايت خود را حاصل عنايت مولانا مي       حتي

دانست که معتقد بود بايزيـدي بايـست تـا بتوانـد پـرده از ايـن                 مرتبه مي خود را چنان بلند   
گونـه و عـاري از      وحـي چه سخن خود را      اگر او ).۴۳۵: ۱۳۶۲/۱افلاکي،  ( معارف الهي بردارد  

اي برابـر دريـاي علـم او قطـره        ار در بود بزرگاني چون سنايي و عط ـ     عتقد  دانست و م  خطا مي 
 فکري پدرش مولانا    مةشدت از منظو    به ،)۳۸۲: ۱۳۶۳،  ولدسلطان (شوندنميبيش محسوب   

 خـصوصاً   ،ولـد  غـور در آثـار سـلطان       . درحقيقت شـارح افکـار و عقايـد اوسـت           و متأثر است 
رفان به تجارب جديدي نيز دست پيـدا         ع ر عرصة  د دهد که او   نشان مي  ،گانههاي سه  مثنوي

  .دهددست مي ـ عرفاني به و تفسيرهاي بديعي از معارف قرآنيکرده است و تعبير 

  ولدهاي سلطان  و مثنويمثنوي معنويگرايي در  تأويل.۶
) ع( و ائمـه   )ص( کتابي است که بـسياري از سـخنان گهربـار نبـي مکـرم اسـلام                مثنوي معنوي 

 تفسير و تأويل   بر مشرب عرفاني خود به     بنا را در خود گنجانده و مولانا     ) ع(خصوصاً شاه اوليا علي   
ه اين مريد صادق خداونـدگار      دهد ک ولد نشان مي  هاي سلطان   تدبر در مثنوي   .آنها پرداخته است  

چـه او در تأويـل احاديـث        ود بسيار تـأثير پذيرفتـه اسـت، اگر         تأويل احاديث از پدر خ     در عرصة 
  .شود ديده نميمثنويگونه تعابير در  گشايد که گاهي ايناري ميهاي معنايي بسيدريچه

کنـد و بـر آن       متون ديني خصوصاً قرآن کريم را نفـي مـي          گونه ظاهرنگري در  مولانا هر 
  :انديش است، نه اولياي الهيهاي سطحي  ظاهري کار انساناست که اتکا به پوستة

ــدن ــريران مع ــرآن را ض ــرف ق ــد ح   ان
    رو كـه جـست      چون تو بينايي پي خر    

  خر چو هست آيـد يقـين پـالان تـو را     
 

ــر زننــد   ــه پــالان ب   خــر نبيننــد و ب
   پرسـت  چند پـالان دوزي اي پـالان      

  كم نگردد نان چو باشـد جـان تـو را          
 )۲۸۶: ۱۳۶۳/۱مولوي، (                

 دارد کـه اوليـاي الهـي بـه بـاطن            ولد نيز بر آن است که هر سـخن ظـاهر و بـاطني             سلطان
  : کنندنگر به ظواهر اکتفا ميند و خامان کوتهگراي مي

  هر سخن را باطن است و ظاهر است       
   هر که نادان است، ظـاهر را گرفـت        

 

  کو طـاهر اسـت     باطنش را گيرد آن    
   وآنکه دانـا، سـر طـاهر را گرفـت         

 )۱۹۶: ۱۳۵۹ولد، سلطان(            
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  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٦١

  لياي فاني  و قرآناو. ۱. ۶
 زيـرا ايـن     است؛مصون   از خطا و اشتباه      ، چونان وحي الهي   ، فاني  کلام ولي  ،در نظرگاه مولانا  

  :انده و به اوصاف الهي مزين شدني شدهقوم از صفات بشري خود فا
  هـاي اوسـت     اين ناي از دم    مةدمد

  گر نبـودي بـا لـبش نـي را سـمر           
 

  هاي هوي روح از هيهاي اوست      
  ني جهان را پر نکردي از شـکر       

 )۳۸۷: ۱۳۶۳/۳مولوي، (       

اختيـار در    زيرا چونان ابـزاري بـي       اوليا اسرار قرآن است؛    است که شعرِ  ولد نيز معتقد     سلطان
  :  اوستواسطة داوندند و جنبش و حرکتشان بهدست قدرت خ

انـد و بـه خـدا        زيرا که ايشان از خود نيست گشته       وليا همه تفسير است و اسرار قرآن؛      شعر ا 
 أَصَـابِعِ     مـن   سـت کـه قَلْـب الْمـؤمنِ بـين إِصْـبعينِ           ند، حرکت و سکون ايشان از حق ا       ا  قائم

ش آلت را عاقل بـه آلـت        جنب. ند در دست قدرت حق    ا  الرحمنِ يقْلبه كَيف يشَاءُ؛ آلت محض     
  ). ۶۴: ۱۳۸۹ ولد،سلطان( اضافه نکند

از نظر ظـاهري    چه با شعر شعرا     ل دين است و بيان اسرار آن و اگر        باري، شعر اوليا شرح اصو    
  : يکسان است، در بين آنها تفاوت زيادي وجود دارد

ند و بعـضي    ا  مانند که بعضي انبيا و اوليا و مؤمنان       صورت آدميان مي   شعر اوليا و شعر شعرا به     
انـد و يکـسان     صـورت از روي جـسم همـه آدمـي          چـه بـه   دينـان؛ اگر  عاصيان و کافران و بي    

  ).۲۰۷: ۱۳۷۶ همو،( دنمايند، ليکن درحقيقت يکسان نيستن مي

  ولدهاي سلطان  و مثنويولاناممثنوي  تأويل احاديث در .۷
  )انسان کامل( تأويل احاديث مرتبط با مقام انسان و جايگاه و احوال انبيا و اوليا. ۱. ۷
  بودن انسان به صفات خداوند به متصف»  صُورتهي علَ  آدم خَلَق« تأويل.۱. ۱. ۷

»  تَع اللَّه يالَإِن  خَلَـق   ملَ ـ   آده  ي عتکراجکـي،  : ک.ر ؛۳۸۲: ۱۲/ق۱۴۱۶حنبـل،     ابـن ( ۱» صُـور
  ). ۱۵۲ :ق۱۳۹۸بابويه،  ؛ ابن۱۶۷: ۲/ق۱۴۱۰
   آدم   خَلَق يإِن اللَّه تَعالَ  «مولانا با اتکا به حديث       .» آدم را به صورت خود آفريد      همانا خداوند «

و دانـد  شدن به اوصاف الهي مـي  صورت خداوند را متصف به، منظور از خلقت انسان     »ورته صُ يعلَ
که  پذيرد؛ چونان د و صفات ما از صفات او تأثير مي  صورت خود کر    خداوند خلقت ما را به     گويدمي

  :آن حضرت طالب شکر و حمد بندگان است و بندگان نيز خواهان مدح و ستايش هستند
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٦٢
  خلق ما بر صـورت خـود کـرد حـق          

  جوست و حمد  که آن خلاق شکر     چون
 

  وصف ما از وصف او گيـرد سـبق    
  جويي نيز خوسـت    آدمي را مدح   

 )۳۴۹ـ۳۴۸: ۱۳۶۳/۲مولوي، (   

 ي علَ ـ   آدم  خَلَـق «:  آمـده اسـت    فيه مـا فيـه     در کتاب    .باري، آدميان همه مظهر حق هستند     
و سايه  ند  ا  احکام او در همه خلق پيدا شود؛ زيرا همه ظل حق          .  احکامه ةصُورته اي علي صور   

  ).۲۳۱: ۱۳۸۹همو، ( »...به شخص ماند
 خداونـد از صـفات    و صفات انسان از صـفات خـدا جـدا نيـست          ولد نيز معتقد است که      سلطان

ن وارد خانـه    کـه نـور آفتـاب از روز        قابليت انسان به او عطا کرده است، چونان        زةاندا پايان خود به   بي
حـاد  خورشيد جدا نيـست و بـا او ات        است، از نور    دليل تنگي روزن اندک       اگرچه به  ، اين نور  .شودمي

ات  اندکي از صف    با اينکه خداوند درجة    ، دارند  صفات خداوند و صفات انسان نيز اتحاد       ،دارد؛ بنابراين 
  : صورت خود آفريدم فرمايد انسان را بهاز اينجاست که خداوند مي .خود را به انسان بخشيده است

  هــيچ وقتــي نبــوده اســت جــدا
ــان ک آن ــهچنـ ــاب در خانـ   افتـ
  چه در خانه روشـنيش انـدک      گر

  نبــود تـــاب از آفتـــاب جـــدا 
  همچنان دان صـفات حـق را تـو        

  زين سبب گفت حـق کـه آدم را         
      

  از صفاتت صفات من بـه خـود آ         
ــي ــه م ــر خان ــنيش ب ــد روش   زن

ــک    ــر ي ــدر روزن ه ــد ق   اوفت
  نيست پوشيده، هست اين پيـدا     
  متــصل، کــژ مخــوان ورق را تــو

ــور  ــه ص ــا ب ــديم م ــاآفري   ت م
 )۲۹: ۱۳۸۹ ولد،سلطان(          

  به انسان کامل» عقل« تأويل.۲. ۱. ۷

»   بيا علي اذا تقر  ي ال   النّاس        هم فـي ابـوابِ البـرقب اليـه بـانواع العقـل تـسبقهم            خـالفتقـر 
): ۲۴۱: ۱۳۸۳/۱ملاصـدرا شـيرازي،     ( »ةبالدرجات و الزُّلفي عند النّاس و عند االله في الاخـر          

هـاي    هنگامي که مردم از راه اعمال نيک به خداوند خود نزديک شـوند، تـو از راه                 اي علي، «
نظر مقـام و مرتبـه در نـزد مـردم و در نـزد خداونـد در              ناگون عقل به او نزديک شو، تا از       گو

  .»آخرت بر آنها پيشي بگيري
  منظـور از عاقـل را انـسان کامـل          )ص(ين با روايت حديث نوراني پيـامبر      الدمولانا جلال 

اعتقـاد مولانـا، مـولا       بـه . اسـت داند که به نهايت درجات معرفت و شناخت حق رسـيده             مي
 مصاحبت با  حقيقت بوده است،  شة شريعت و طريقت و قهرمان عرصة      ياگرچه شير ب  ) ع(علي
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  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٦٣

اه از راه حق    گ گشا باشد؛ زيرا انسان کامل هيچ      تواند براي او راه   ميهم   خداوند   انسان برگزيدة 
  :حقيقت تجلي خداوند بر زمين است و درشودمنحرف نمي

  گفت پيغمبـر علـي را کـاي علـي         
  ليک بر شيري مکـن هـم اعتمـاد        

ــا  ــدر آ در سـ ــاقلييةانـ    آن عـ
   است آفتـاب   ش کرده در بشر روپو  

ــة   ــي از جمل ــا عل ــات راهي    طاع
 

ــواني پر   ــي پهل ــير حق ــيش   دل
ــا  ــدر آ در س ــد يةان ــل امي    نخ

ــاقلي  ــرد از ره ن ــد ب ــش ندان   ...ک
ــن واالله ا ــم ک ــصوابفه ــم بال   عل

ــا  ــو س ــزين ت ــيةبرگ ــهدة بن     ال
 )۱۸۳ـ۱۸۲: ۱۳۶۳/۱مولوي، (   

 معتقد است آنچـه از      ين طاعت و مفيدترين عبادت دانسته و      تر ولد مصاحبت با اوليا را بزرگ     سلطان
بـه  ) ص( حضرت پيامبر  ،دليل اين  شود؛ به  از هيچ عبادتي حاصل نمي     رسد،ولي واصل به سالکان مي    

  :  آمده استانتهانامه در . کاملي شودکند که مصاحب انسان ميوصيت) ع(مولا علي
رساند، ليکن آنچه از شيخ واصل به چه طاعات و عبادات و مجاهده عاقبت به مشاهده مي         اگر

از روي  ) ع(با علي ) ص( مصطفي ،رو ازاين. اهده و طاعت بسيار حاصل نشود     مريد رسد، به مج   
شوند، کوشند و مشغول مي ي که در طاعت مي    شفقت نصيحت فرمود که چون ديگران را بين       

 ا از ايـشان بگـذري در قـرب و درجـات           هـا تـو طاعـت عـاقلي را گـزين ت ـ            عوض آن طاعت  
  ).۳۶: ۱۳۷۶ولد،  سلطان(

  بر  انفاس بندگان مقرب خدا» نفحات« تأويل.۳. ۱. ۷

»كم  إنضوا لها         لربام دهركم نفحات ألا فتعرالحديـد،  ابي  ن؛ اب ۲۱۲: ۱۳۶۹/۳کليني،  ( » في أي
هـوش   هايي است، به    شما نفحت  ه آفريدگار شما را در زمانة     راستي ک  به«: )۱۳۵: ۱۱/ق۱۴۰۴

  . »باشيد و خود را به آن نفحات بسپاريد
  :  آمده استمکتوبات در کتاب .داندالهي را نفس بندگان مقرب ميمولانا منظور از نفحات 

انفـاس  . اند بر برادران ديگر   ت که سبق يافته   نزد محققان، اين نفحات انفاس برادران دين اس       
هب و عطايا و خلعت حـق اسـت،         ايشان و نظرهاي ايشان و آميزگاري با ايشان نفحات و موا          

  ). ۶۴: ۱۳۷۱ مولوي،( داشتني است غنيمت
 خداوند نهايت بهره را ببرند و هاي برگزيدة خواهد که از وجود اوليا و انسانطلبان ميمولانا از حق

  : مند نشدند، ولي بعدي را دريابند آنها را غنيمت بشمارند و اگر از حضور ولي واصلي بهرهانفاس

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

1:
25

 IR
D

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 M

ay
 1

4t
h 

20
19

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3403-fa.html


۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٦٤
  هاي حـق   گفت پيغمبر که نفحت   

  گوش و هش داريد اين اوقـات را       
  نفحه آمد مر شما را ديد و رفـت        

   ديگـر رسـيد آگـاه بـاش        حةنف
 

  آرد ســـبقانـــدر ايـــن ايـــام مـــي  
ــن ــد ايـ ــات را دررباييـ ــين نفحـ   چنـ

   رفت خواست جان بخشيد و   ميهر که را    
   تــاش تــا از ايــن هــم وانمــاني خواجــه

 )۱۱۹: ۱۳۶۳/۱همو، (                    

 ولد،سلطان(تعالي   ـ  حقاي است از جانب     و هر ولي نفحه    نيز معتقد است که هر نبي        ولدسلطان
 رسـد، پـس بـر طالبـان       هاي معنوي مـي    که از وجود مبارکشان به خلق بخشش       )۳۱۶: ۱۳۸۹

نـد تـا     صفا و گرمـي از آنهـا اسـتقبال کن          طريقت واجب است که از صحبتشان بهره ببرند و با         
صـة وجـود    ر عر هنگـامي کـه انـسان کـاملي پـاي د          . شودظلمت درونشان به روشنايي تبديل      

ا اگـر   رساند، ام ـ جة کمال مي  کند و به در   که را بخواهد هدايت مي     هر ،بگذارد، بنابر عنايت خود   
  پاسـت،   زيرا تـا جهـان بر       حاصل نکردند، نبايد نااميد شوند؛     نها مقصود  يکي از آ   طالبان از وجود

  :  گاه جهان آفرينش از وجود اين افراد خالي نخواهد شد اولياي خدا حضور دارند و هيچ
  هست حق را به هر زمـان نفحـات        
  نفحـــات خـــداي را از جـــان  

ــن    ــه روش ــت هم ــود ظلم ــا ش   ت
  اي آمــد و شــما غافــل   نفحــه

   بــاز شــد پنهــانرفــت آن نفحــه
   نــو رســيد بــار دگــر   حــةنف

  جهــد کــن تــا از ايــن نمــاني تــو 
  

  دم بـه خلـق صـلات       بـه   تا رسـد دم    
ــان   ــفا همگـ ــا صـ ــد بـ   بپذيريـ
ــشن  ــان گلـ ــود خارزارتـ ــا شـ   تـ
  هــر کــه را خواســت کــرد او کامــل

ــي  ــد ب ــه ماندن ــيهم ــاندل و ب   ج
ــر   ــم و نظ ــفا و عل ــشد ص ــا ببخ   ت
ــو    ــاني ت ــود در زي ــن س ــه زي   ورن

 )۳۱۷ ،همان(                            

  به اتحاد نوري انبيا و اوليا» ةالمؤمنون کنفس واحد«تأويل حديث  .۴. ۱. ۷

 و  ۴۱۶: ۱۳۶۶ي آمـدي،    تميم ـ: ک.؛ ر ۱۵۹: ۱۳۹۰فروزانفـر،    (»ةالمومنؤن کـنفس واحـد    «
  .»ندا مؤمنان مانند يک جان« ):۱۵۰: ۵۸/ق۱۴۰۳مجلسي، 

هـاي   ميـان انـسان   د و در  رس ـ بـه اتحـاد نمـي      گاه  روح حيواني هيچ   ،در نظرگاه عارف بلخي   
ا اولياي الهـي داراي وحـدت روحـي     ام خو هميشه حقد و حسد حاکم است،      صفت و گرگ   سگ

 ـ. شوندهستند و همگي نور واحد محسوب مي      ه چونان نور خورشيد که يکي است و زماني که ب
 دةبرداشته شود و دي ـ   ها   رسد؛ باري، هنگامي که حجاب    نظر مي  تابد، متکثر به  ها مي صحن خانه 

 :   شوند برگزيدگان الهي يکسان نگريسته مي  از کژبيني و احولي نجات يابد، همةها انسان
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  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٦٥
  يک جداست جان گرگان و سگان هر    

   همچو آن يک نـور خورشـيد سـما        
  ليــک يــک باشــد همــه انوارشــان 

ــه  ــد خان ــون نمان ــدهچ ــا را قاع   ه
 

  ...هاي شـيران خداسـت     متحد جان  
  هـا  صـحن خانـه     صد بود نسبت به   

  که برگيري تو ديـوار از ميـان        چون
ــده    ــس واح ــد، نف ــان مانن    مؤمن

 )۳۰۳: ۱۳۶۳/۲مولوي، (             

هـاي    انـسان  ،)۲۸۵/ بقـره ( » بين أَحد من رسله     لا نُفَرق «  نوراني يةکا به آ  ولد نيز با ات   سلطان
 چنـد از نظـر     هر ،عتقد است که آنان   داند و م   مي  آستان الهي را داراي وحدت باطني      برگزيدة

و با آن حضرت  همگي نفسي واحدند که از انوار الهي لبريزند        رسند،نظر مي  ظاهري متکثر به  
نگر را  آگاه و ژرف  هاي دل  انسان ،گاه تعدد ظاهري انبيا و اولياي الهي       هيچ .اندبه اتحاد رسيده  

  :پندارندسازان الهي را جدا نمي افکند و دمدر غلط نمي
ــلام  ــدر ک ــق ان ــت ح ــرق گف   لانف
  گــر بــه ظــاهر انبيــا را بــد عــدد
ــدا   ــور خ ــد از ن ــر بودن ــه پ   جمل
  مؤمنان را نفس واحـد زان بگفـت       
  گر به صورت مؤمنان را شـد عـدد        

         

  نيست فرقـي در ميـان آن کـرام         
  ليک در باطن بدند ايـشان احـد       

  ...خود نبودند از خدا هرگـز جـدا       
  ر اين معني بسفت   مصطفي چون د  

  ۲گذر از صورت به معني بين احد      ب
 )۲۲۹: ۱۳۷۶ولد، سلطان(         

  سوي اولياي واصلبه ترک عبادت ظاهري از» نوم«أويل ت.۵. ۱. ۷

»ممِ  نَوالالْع     ادبع نل  ةِ أَفْضَلُ ماهالْج ابِدخـواب عـالم برتـر از       « :)۴۴۱: ۱۳۷۰طبرسـي،   ( » الْع
  .» جاهل استکنندة دتعبادت عبا

را از عبـادت    » رسـيده  تمکـين   مقـام   عرفـاي بـه   « ين خواب عالمان واقعـي    الدلانا جلال مو
 انـسان  زدن بيهـودة وپـا  گام شنا را از دسـت   داند و سکون شناگر ماهر در هن      جاهلان برتر مي  

  :   شماردنابلد بسي مفيدتر مي
ــود  ــه ب ــادت ب ــالم از عب ــوم ع   ن
ــنا  ــدر آش ــابح ان ــکون س   آن س

 

   بـود  آنچنان علمي که مستنبه    
    به ز جهد اعجمي با دست و پـا        

 )۴۹۵: ۱۳۶۳/۳مولوي، (         

معنـاي تـرک عبـادت       را بـه  » نـوم «کند که آن عارف ربـاني       تأمل در گفتار مولانا آشکار مي     
قـول خـود پـرده از حقـايق      که به ـولد   سلطان۳.داندظاهري از جانب عرفاي اهل تمکين مي

نـوم  «: معناي ترک عبادت دانسته اسـت      را به » نوم«ـ  داردولانا برمي نهفته در گفتار پدرش م    
 همـه   پـس . که ترک عبادت از چنين کس بهتـر از عبـادت اسـت              فرمود ،ترک عبادت است  
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٦٦

هاي کامل محمـود ديگـران       چه ناقص و مذموم نمايد، از عمل       اگر ،چيزهاي ولي و کارهاي او    
   ).۲۱۴ :۱۳۷۶ولد، سلطان( »کل شيء من المليح مليح: بهتر باشد که

  تأويل احاديث مرتبط با سير و سلوک عرفاني. ۲. ۷
  به قربت و رؤيت خداوند» حيرت«تأويل. ۱. ۲. ۷

  .»خدايا، حيرت مرا در خود بيفزاي« :)۱۲۷: ۱۳۸۶آبادي،  شاه (» تحيراً  فيك زدني!  اللهم«
ؤيت جمال حـضرت حـق      دهد که او حيرت را به قرب و ر        تأمل در گفتار مولانا نشان مي     

 ـ             د حيران واقعي را کسي مي     او .تأويل کرده است    هاند کـه غـرق جمـال اسـت و مـست و وال
كـه در    آن ييك«: شوندکساني که حيران جمال الهي هستند، به دو دسته تقسيم مي          . خداوند

 شـده و  ي و بـه حـق بـاق   ي خود فـان ي كه از خود ي در خدا دارد و ديگر كس      يراه است و رو   
  ).۱۴۴: ۱۳۶۷/۱فروزانفر، ( »ت او در حكم ديدن حق اسديدن

 ني چنان حيران كه پشتش سـوي اوسـت        

ــت  ــوي دوس ــد س ــي را روي او ش   آن يك

 

 بل چنين حيران و غرق و مـست دوسـت           

 ۴  و آن يكــي را روي او خــود روي دوســت

 )۲۱: ۱۳۶۳/۱مولوي، (                      

 عقـل و بـدن      رةا از سيط  داد ت  سر مي  ةنداي زدني حير  ) ع( حضرت مصطفي  ولد گويد سلطان
  :   زيرا حيرت واقعي قربت به آستان الهي و رؤيت جمال حضرت خداوند استآزاد شود؛

ــر  ــي حي ــت زدن ــن گف ــصطفي زي    ةم

ــود   زانکــه حيــرت قربــت و رؤيــت ب
           

  تــا شــوم آزاد از عقــل و بــدن    
  ۵ هر که را حيرت فزون اقرب شـود       

 )۲۷۹: ۱۳۷۶ولد، سلطان(           

  به بارگاه حضرت حق» وطن« تأويل.۲ .۲. ۷

»۵۲۵: ۸/ق۱۴۱۴؛ قمـي،    ۳۹۴: ۲۱/ق۱۴۰۰،  هاشـمي خـويي   ( » من الإيمـان     الوطن  حب:( 
  .»حب وطن از ايمان است«

الوطن   قدر از حب   اين: گويدکند و مي  يين وطن حقيقي را بارگاه الهي تعبير م       الدمولانا جلال 
خواهي بـه آن     اتر از عالم مادي است، پس اگر مي       رجايي ف  که وطن حقيقي در    دم نزنيد، درحالي  

  :له بگذر تا به سرمنزل جانان برسيـال مرتبه قدم بگذاري، از ماسويبلندآستان 
ــب ــست از دم ح ــذر ماي ــوطن بگ   ال

  سـوي شـط     خواهي گذر زان   گر وطن 
 

  سوي نيـست   سوست جان اين    که وطن آن   
   اين حـديث راسـت را کـم خـوان غلـط           

 )۴۰۸: ۱۳۶۳/۲مولوي، (                     

  : اين گفتار مولوي يادآور تعبير شمس تبريزي از اين حديث نبوي است
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  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٦٧
ه از ايـن  ـ چگونه مکه باشد؟ کـه مک ـ  السلام عليه لإيمان، آخر مراد پيغامبر  ـ من ا  الوطن حب

 آنچه از ايمان باشد، بايـد کـه هـم از ايـن عـالم                ،پس. عالم است و ايمان از اين عالم نيست       
ست و از عالم ديگـر اسـت، چگونـه          الاسلام بدأ غريباً، چون غريب ا     . باشد، از آن عالم باشد    ن

ه را خواسته باشد، شايد کـه خواسـته باشـد ديگـر             را خواهد؟ آنچه گويند که شايد مک      ه  مک
خداست کـه محبـوب و مطلـوب مـؤمن          آن وطن حضرت    . باشد، و خواسته است البته ديگر     

   ).۱۳۹ :۱۳۹۱/۲شمس تبريزي، ( است
دانـد نـه    ولد نيز در تأويلي مشابه مولانا و پير تبريز مقصود از وطن را بارگاه الهي مي               سلطان

  : ن ظاهريوط
غلـط فهـم   . دانند، مثـل قونيـه و آقـسرا و قيـصريه    ر معين را مي  اهل ظاهر وطن، شهر مصو    

 وطـن آن     و محققـان،   اوليـا . مغرب تا مشرق يک زمين است     اند، زيرا تمامت شهرها از      کرده
سوده زحمت آسال در آن رحمت بيرواح پيش از اشباح به چندين هزار     دانند که ا  عالم را مي  

   ). ۸۲: ۱۳۵۹ولد، سلطان( بودنهمه را باز رجوع بدان خواهد الامر  قبةاز آنجا اينجا آمدند؛ عا
ت مؤانـست   بارگاه الهي حضور داشته و از لذتعبير، انسان قبل از فرود به عالم سفلي در       بااين

. خواهـد گـشت    است و عاقبت نيـز بـه آن منـزل باز           با جمال معشوق حقيقي سرمست بوده     
خواهـد     مـي  نـد و از او    داولد ماندن در وطن مجازي را براي سالک خسراني بزرگ مي          سلطان

 آشيان اصلي خـود بـازگردد و        گاهي است دل بکند و به      حقيقت غربت که از عالم ماده که در     
  : بپيونددقطاران خود به هم

  حيف باشد ماندن اينجا اي فلان     
  الـوطن هست از ايمان يقين حب    

  گر کني زين را شوي زاهـل وفـا        
             

  که جاني جانب جان شـو روان       چون 
  بايد از غربت به شهر خـود شـدن        
ــفا  ــوان ص ــه اخ ــدي ب ــاد پيون    ش

 )۲۵۷ـ۲۵۶همان، (                    

  به اتحاد عبد با حق » کان االله له« فناي عبد در حق و تأويلبه» من کان الله« تأويل. ۳. ۲. ۷

  .»هر که با خدا باشد، خدا نيز با اوست« :)۸۹: ۱۳۹۰فروزانفر، ( » له  اللَّه  كان  للَّه  كان من«
داند و بر آن است که      مولانا مقصود از حديث فوق را فناي عارف و اتحاد او با خداوند مي             

د و  بود کند و به اوصاف الهي متصف شـو        ت بشري را در خود نا     عارف سالک هنگامي که صفا    
رسد و عمل او د، با خداوند به يگانگي ميارگاه حضرت دوست را تجربه کنزندگي دوباره در ب 

لَـايزَالُ عبـدي    «: که در حديث قرب نوافل آمده اسـت        شود؛ چونان عمل خداوند محسوب مي   
 يبـصر     يسمع بِه و بصَره الَّـذي        أُحبه فَإذَا أَحببتُه كُنْتُ سمعه الَّذي       ييتَقَرب إلَي بِالنَّوافلِ حتَّ   
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٦٨

: ۱۳۸۵/۱بابويـه،    ابـن  (»بِه و يده الَّتي يبطشَ بِها، ان سألني أعطيته و أن أسـتعاذني أعذتـه              
کامـل الهـي شـود، در      طور   وجه بشري خود را نابود کنـد و بـه          باري، هنگامي که عارف   ). ۱۲
  :کنده ميا هم ارادچه اراده کند، خدگيرد و هررين درجات قرب قرار ميبالات

ــود ــه ب ــود از ش ــق آن آواز خ   مطل
  گفته او را مـن زبـان و چـشم تـو           

  يييبـصر تـو   يسمع و بـي   رو که بي  
  چــون شــدي مــن کــان الله از ولــه

   گـويم تـو را گـاهي مـنم         يگه توي 
 

ــوم عبدالـ ـگر  ــه از حلق ــودـچ   له ب
   من حواس و مـن رضـا و خـشم تـو           

  ي چه جاي صاحب سر تـوي      يسر توي 
ــهمــن تــو را باشــم کــه کــ   ان االله ل

   چـــه گـــويم آفتـــاب روشـــنمهر
 )۱۱۸:  ۱۳۶۳/۱مولوي، (                

ولد نيز مانند مولانا منظور از اين حديث نبوي را فناي عارف و اتحـاد او بـا حـق                    سلطان
د از فناي سالک در بارگاه الهي ديگر فرقت و جدايي وجـود            داند و بر اين باور است که بع       مي

سر نيز  را  »  له   اللَّه   كان   للَّه   كان  من«  حديث نبويِ  او. شودندارد و اتحاد و يگانگي حاصل مي      
شـود کـه انـسان از       داند و بر آن است که اين دقيقه هنگامي درک مـي           مي» الحق انا« کلام

  : بشري را کنار بگذاردخودي و منيت بيرون آيد و اوصاف
  هر که شد حق را، شود حـق آن او          
  زين سبب مـن کـان الله مـصطفي        
  سر اسرار انـا الحـق هـست ايـن         

 

  دو چو يک گردد مخوان يک را دو تو         
ــفا   ــر ص ــه آن پ ــان االله ل ــت ک   گف

   خود ويـن را ببـين      نيست شو کلي ز   
   )۱۵۳: ۱۳۵۹ولد، سلطان(            

  بط با عقل و نفستأويل  احاديث مرت. ۳. ۷
  به عقل رباني» ابلهي« تأويل .۱. ۳. ۷

»     لْـهالْب نَّةلِ الْجأَه أَكْثَر ؛ ۱۵۹: ق۱۴۰۷بطريـق،     ابـن : ک.ر ؛۲۱۸۷: ۴/ق۱۴۱۲مـسلم،   ( »إِن
  .»همانا بيشتر اهل بهشت ابله هستند« :)۱۱۰: ۲/ق۱۴۰۷القضاعي، 

 .نگر است انديش جزئي  از عقل خرده   انهاي نجات انس   يکي از راه  » ابلهي «،در نظرگاه مولانا  
تعبيـر محقـق    شـود، نـه از نـاداني و کـودني؛ بـه           ي ابلهي در اينجا از نهايت خرد ناشي م ـ        ،البته

کس که او عقلي بزرگ ديـد،        فرق است ميان کسي که او از اصل ابله باشد و ميان آن            «: ترمذي
: ۱۳۷۷محقـق ترمـذي،     ( »اني باشد رد خود را درباخت و خود را ابله ساخت و او ابله رب            عقل خُ 

 اوليـاي الهـي   دةسـپر که تـن بـه ابلهـي دهنـد و سر    خواهد مولانا از طالبان درگاه الهي مي     ).۳
إِن أَكْثَر أَهلِ   «: فرمايندمي) ص(داني در مقامي هستند که حضرت محم       باري، ابلهان رب   گردند؛

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

1:
25

 IR
D

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 M

ay
 1

4t
h 

20
19

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3403-fa.html


  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٦٩

کنـد،   عجب و تکبر انـسان را فـراهم مـي    زمينةي   امور دنيو  درهنگامي که زيرکي    . » الْبلْه لجْنَّةِا
  :  کار اندازد و واله و حيران دوست شود را، که همان ابلهي است، بهانسان بايد عقل بزرگ خود 

  رو سـپس  خويش ابله کن تبع مـي     
ــل ا ــر اه ــةاکث ــسر الجن ــه اي پ   لبل

  انگيز توسـت  زيرکي چون کبر و باد    
  ابلهي نه کو به مسخرگي دو توست      

 

   ابلهـي يـابي و بـس       رستگي زين  
  البـشر  بهر اين گفته است سلطان    

  ابلهي شو تـا بمانـد دل درسـت         
   ابلهي کو والـه و حيـران هوسـت        

 )۳۶۲ـ۳۶۱: ۱۳۶۳/۲مولوي، (     

 درنهايـت خـرد   دانـد کـه  اهل جنـان را ابلهـاني مـي   ) ص(ولد نيز با استناد به حديث پيامبر سلطان
-آنها بيچه در راه سلوک براي      خواري و ضعفي از هر     ي و بدون هيچ   نهايت بزرگ  اين قوم در   .هستند

  : پردازند که در ارتقاي درجات معنوي آنها مؤثر استکشند و به اموري مي دست ميفايده است
  مصطفي گفـت اکثـر اهـل جنـان        

  شـان ز غايـت خـرد اسـت          ابلهي
  نـد ا  فايـده اسـت نـادان     زآنچه بي 

  گــشته نــادان ز غيــر يــار و ديــار
            

  نـــد و ســـاده و نـــادانا انابلهـــ 
   نه چنان ابلهي که خوار و رد است       

  نـد ا  فايده اسـت جويـان    چه پر و آن 
    و آگـــه و بيـــدارســـخت دانـــا

 )۲۰۵: ۱۳۸۹ولد، سلطان(           

شان کمـال عقـل آن اسـت کـه     ولد معرفت خداوند از کمال عقل است و ن      در نظرگاه سلطان  
گاه  اند، هيچ عقلي نرسيدههايي که به بلوغ    نسان ا . بيهوش شود  ي خداوند به او رسد    وقتي تجل 

شوند و اين سکر و بيهوشي مختص عقلاي رباني است که همـان             ي الهي بيهوش نمي   از تجل 
  : عبارت ديگر ند؛ بها بلهاي طريقت

دو رسـد، بيهـوش     ي ب ـ شد و کمال عقل آن است که چون تجل ـ        معرفت حق از کمال عقل با     
 زيـرا آن لطـف و ذوق را ادراک          ت خوبي بيهـوش نگـردد؛     ساله از صور   هرگز طفل پنج  . شود

نکرده است، پس بر قرار خود بماند و متغير نشود، به خلاف عاقل و بالغي کـه از آن جمـال                     
خواهد که از غايت عقل و       الْبلْه کساني را مي    لجْنَّةِ اکنون از أَكْثَر أَهلِ ا     .بگذرد و بيهوش شود   

     ).همان (يهوش گشتهاند و بعرفت نادان شدهکمال م
   به ناقص در عقل» ناقص« تأويل .۲. ۳. ۷

  .» مطرود استهر ناقصي« ):۱۸۹: ۱۳۹۰فروزانفر،  (۶» ملعون كُلُّ ناقصٍ«
دانـد کـه در فکـر و عقـل      عارف بلخي با تأويل حديث فوق، مقصود از ناقص را افرادي مـي            

ند نه  ا  ند، سزاوار رحمت  ا   داراي نقص  ر جسماني نظو خلل هستند؛ زيرا کساني که از      دچار کمبود   
  :شود و سزاوار نفرين استنقص عقلاني است که رنجوري عظيمي محسوب مي. لعن و غضب
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٧٠
  چون که ملعون خواند ناقص را رسـول       
  زآنکه نـاقص تـن بـود مرحـوم رحـم          
  نقص عقل است آنکه بد رنجوري اسـت       

 

  بــود در تأويــل نقــصان عقــول    
   نيست بر مرحوم لايق لعـن و زخـم        
  موجــب لعنــت ســزاي دوري اســت

 )۳۳۱: ۱۳۶۳/۱مولوي، (             

به ناقصان در عقل، ايـن افـراد را از فهـم            »  ملعون  كُلُّ ناقصٍ «ولد نيز با تأويل عبارت      سلطان
ي از جهـل وجـود   خردان در برابرشـان سـد   که اين بي   داند و بر آن است    اسرار ازل عاجز مي   
صفتي درخـور   وند؛ باري، هر ملع   شوز امور نيک و زشت مي     صحيحشان ا دارد که مانع درک     
  : محرمان ملکوت نيستباريافتن به سراپردة

  خلـل آنکه عقلش ناقص اسـت و پر      
  فکر او نـاقص بـود در نيـک و بـد           
  نــي کــه کــل نــاقص ملعــون بــود

                         

  کي رسد فهمش در اسـرار ازل       
  اش از جهل سد   هست اندر ديده  

  درخور هر دون بود   سر حق کي    
 )۲۱۲: ۱۳۷۶ولد، سلطان(       

تأويل ايـن حـديث نقـصان       «: گويد » ملعون  كُلُّ ناقصٍ «خصوص حديث   حمد رومي در  شيخ ا 
. عضوي نيست که در بعضي انبيا نقصان عضو بوده است؛ شعيب پيغـامبر نابينـا بـوده اسـت                  

  ).۱۶: ۱۳۵۴رومي، ( »تأويل اين حديث نقصان عقل است
  به روح الهي» نفس«  تأويل.۳ .۳. ۷

»    فرفَقَد ع هنَفْس فرع نم  هبق.  ه۱۴۳۰؛ شريف شـيرازي،     ۵۸۸: ۱۳۶۶ ،تميمي آمدي ( ۷» ر :
  .»يقين پروردگار خود را شناخته است هر که خود را بشناسد، به«): ۲۰۸

از درون خـود    هاي غافل کـه       انسان گويدکند و مي  تأويل مي » وح الهي ر«مولانا نفس را به     
کنند و   ، خداوند را از جايي ديگر طلب مي       خبرند الهي در وجود خود بي     عةآگاه نيستند و از ودي    

ثـل آنهـا    کننـد، م   نند و معيت او را با خود درک نمي        بيظهور آن جناب مقدس را در خود نمي       
ر چشم  که اگ  گردد، درحالي   دنبال اسب مي   ار بر اسب است و به     چونان اسب سواري است که سو     

ا در معيـت     خـود ر   گشتة س نفساني و شيطاني پاک کند، گم      دل را از خاشاک هواجس و وساو      
  :  کندآوردن آن به دوردست سفر نمي دست بيند و براي بهخود مي

ــتيز  ــد وز س ــاوه دان ــود را ي ــب خ   اس
  جـو آن خيـره سـر      و   در فغان و جست   

  کان که دزديد اسب ما را کـو و کيـست          
   اســت گــمجــان ز پيــدايي و نزديکــي

 

ــي  ــود در راه تيــز   م ــد اســب خ   ...دوان
ــرف پرسـ ـ ــر ط ــه  ه ــان درب   در ان و جوي

  ...ن توست اي خواجـه چيـست      که زير را  اين
   خـشکي چـو خـم      پـرآب و لـب      چون شکم 

 )۷۰ـ۶۹: ۱۳۶۳/۱مولوي،                   (
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  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٧١

لي مشابه مولوي دارد و معتقـد       تأوي»  ربه  من عرف نَفْسه فَقَد عرف    «ولد نيز در تعبير حديث      سلطان
  :طلبد ان بيهوده آن را از جايي ديگر مياست که گنج نور الهي در باطن انسان وجود دارد و انس

  ســر روي هــر طــرف آري خيــره
  تــن تــو خانــه، گــنج نــور خــدا

             

ــي    ــشتن نم ــا خوي ــشم ب   آريچ
   نور در خويش جـوي، نـي هـر جـا          

 )۳۵۴: ۱۳۸۹ ولد،سلطان(           

  گيري نتيجه.۸
نفي صـفات بـشري از وجـود خـود و         عرفاي واصل با    . تأويل رکن رکين عرفان اسلامي است     

 ظـاهري   توانند از پوسـتة   شوند و مي  نائل مي گذاشتن بر آستان قرب الهي به مقام تأويل          پاي
  . ديي از اين ودايع الهي بيان کنن و معاني بکر و والاقرآن و حديث عبور کنند

شود، با اتکا به قدرت علمـي و         که از فانيان مکتب عشق محسوب مي       ،ينالدجلالمولانا  
ز اسرار نهفتـه    شهودي خود توانسته معاني ژرف و بديعي از احاديث نبوي ارائه دهد و پرده ا              

نظيـر کـه    هـاي بـي     مشحون است از اين تفسيرها و تأويـل        مثنوي معنوي  .در آنها کنار بزند   
 فرزند ارشد و مريـد صـادق   جايگاه درولد  سلطان.دهدا نشان مي  روحاني خداوندگار ر  قدرت  

از بزرگـان طريقـت مولويـه       او   اگرچه   . فکري پدر تأثير پذيرفته است     مةمولانا بسيار از منظو   
نـاي الهـي بـه تجربيـات         عرفان بسيار تاخته و با رسيدن بـه ف         صةشود و در عر   محسوب مي 

 بسيار دهد،هايي که از احاديث ارائه مي  تأويل عرفان رسيده است، تعابير و    جديدي در عرصة  
  . استمتأثر  مثنوي معنويهاي مولوي در از نظرگاه

 انديـشان اسـت کـه بـه دريـاي          اتکا به ظاهر نصوص ديني کار سطحي       ،در نظرگاه مولانا  
اند و درر معاني را از صدف         گرنه اولياي الهي از ظواهر گسسته     اند، و معاني ژرف و والا نرسيده    

نيز معتقد است که هر سـخن ظـاهر و بـاطني دارد کـه               ولد   سلطان .آورنددست مي   فاظ به ال
 ، مولانـا  شةدر اندي ـ . به باطن آن تمايل دارنـد      کنند و عرفا   يمظاهرنگران به ظاهر آن بسنده      

 زيـرا ايـن قـوم از بنـد ماديـات             الهي چونان وحـي از خطـا مـصون اسـت؛           هاي سخن انسان 
 .انـد ري بـا خداونـد رسـيده   ي رها شـده و بـه اتحـاد شـأني و نـو      و از صفات بشراند  گسسته

 اين قوم از هستي موهوم .است که شعر اوليا اسرار قرآن است     ولد نيز بر آن     ين سلطان بهاءالد
 سـخن و    ،اختيار در دست قدرت خداوند هستند؛ بنـابراين       خود گسيخته و چونان ابزاري بي     

  . شودعملشان سخن و عمل خداوند محسوب مي
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٧٢

ولـد بازتـاب    هاي سلطان   در مثنوي  مثنوي معنوي هاي حديثي     برخي از تأويل   ،رويهر  به
 تأويل احاديث مـرتبط بـا       )الف :کرده است ه بخش بررسي    در س مقالة حاضر آن را     يافته که   

  تأويـل  .۱:که شامل اين موارد اسـت     ) ن کامل انسا( مقام انسان و جايگاه و احوال انبيا و اوليا        
»خَلَق  ملَ   آده ي عتبه انـسان   » عقل«  تأويل .۲بودن انسان به صفات خداوند؛       صفبه مت »  صُور

المؤمنون کـنفس   « تأويل حديث    .۴بر انفاس بندگان مقرب خدا؛      » نفحات « تأويل .۳ کامل؛
ادت ظاهري از سـوي اوليـاي       به ترک عب  » نوم«  تأويل .۵ به اتحاد نوري انبيا و اوليا؛        »ةواحد

 .۱ :گيـرد مـي  سلوک عرفاني که اين مـوارد را دربر        ديث مرتبط با سير و    تأويل احا  )ب. واصل
  تأويـل  .۳به بارگاه حضرت حق؛     » وطن « تأويل .۲ به قربت و رؤيت خداوند؛    » حيرت« تأويل

 تأويـل  )ج .به اتحاد عبـد بـا حـق   »  االله لهکان« به فناي عبد در حق و تأويل    » من کان الله  «
به عقل رباني؛ » ابلهي«تأويل . ۱: شودامي را شامل مي نفس که اقساحاديث مرتبط با عقل و

  .به روح الهي» نفس«  تأويل.۳به ناقص در عقل؛ » ناقص«تأويل . ۲
کنـد کـه    احاديـث آشـکار مـي   صةولد در عرهاي مشترک مولانا و سلطان     تأمل در تأويل  

ويکرد تـأويلي    ر ،تعبير ديگر  دارد؛ به نقشي اساسي   هاي بديعشان    نگري آنها در برداشت   جهان
کـه  متـأثر اسـت     ...  يعنـي انـسان کامـل، سـلوک عرفـاني و           آنها از موضوعات اصلي عرفـان     

  .دهندولد را تشکيل مي سلطان گانةهاي سه و مثنوي لانامومثنوي ين پربسامدترين مضام

  نوشت يپ
: عـرض كـردم   ) ع(رضـا  به امام : خالد گويد  بن  حسين«: يرامون اين حديث آمده است     رضا پ  عيون اخبار در کتاب   . ۱

) ع(  آدم را به شكل خودش آفريد؛ امـام        خداوند: كنند كه حضرت فرموده    ي نقل م  يروايت) ص( مردم از رسول خدا   
 حـضرت  ي، روز)اصـل حـديث چنـين اسـت        (انـد  اول حديث را حذف كرده    ! بكشدخدا آنها را    : در جواب فرمودند  

خـدا  : گفـت  ي م ـ ي از آن دو به ديگـر      يگذشتند، يك  يند م داد يديگر دشنام م  از مقابل دو تن كه به يك      ) ص(رسول
 خـدا    بندة يا: به او فرمود  ) ص(رسول خدا ! گرداند  ست، قبيح و زشت    هر كس را كه به تو شبيه ا        و چهرة چهره تو   

اسـتاد  ). ۲۴۰: ۱۳۷۲/۱ بابويـه،  ابـن  (»را به شكل او آفريـد     ) ع(رادرت نسبت نده، زيرا خداوند آدم     اين سخن را به ب    
 برگرفتـه از تـورات اسـت      »  صُورته ي علَ   آدم   خَلَق يإِن اللَّه تَعالَ  «کدکني معتقد است که اصل تعبير حديث         شفيعي

که پيش از ايـن بيـان         چونان ،، ليکن اين حديث   )۶۰: ۱۳۸۸/۱کدکني،   شفيعي: ک.ر؛  ۶: ، باب پنجم  کتاب مقدس (
   ).۳۲۸: ۱/ق۱۴۳۰کليني،  :ک.ر( ستشد، در منابع معتبر حديثي خواص و عوام ذکر گرديده ا

  : داند خداوند را ايمان ميهاي برگزيدة حاد انسان علت اتنامه ربابولد در کتاب لطان س.۲
ــصطفي   ــان را مـ ــان جملگـ ــر ايمـ   بهـ

  

  نفس واحد خوانـد، بـشنو از صـفا         
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  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٧٣
   کاصل ايمان است، چون ايمان يکي اسـت       

      

  شکي اسـت   نورِ ايمان بي   آن يکيِ 
 )۲۶۳: ۱۳۵۹ولد، سلطان(               

گويد که انسان کامـل کـه بـه دريـاي وحـدت راه               مقصود مولانا از اين عبارت ترک فرائض نيست، بلکه مي          .۳
يافته، از چنان مقامي برخوردار است که حتي ترک عبادت او از عبادت عوام برتر است؛ بديهي است که عـارف    

شود، مگر جايي کـه     گاه وظايف الهي از او اسقاط نمي       يقت هيچ  حق طي مقامات طريقت تا رسيدن به مرتبة      در  
  :معشوق برين رقم ديوانگي بر او کشد و عارف به جمع تکسير برسد؛ چونان لقمان سرخسي

   گفت لقمـان سرخـسي کـاي الـه        
  اي کو پير شد شـادش کننـد        بنده

  هاتفي گفت اي حرم را خاص خـاص  
  محو گردد عقل و تکليفش بـه هـم        

  تـو را خـواهم مـدام     گفت الهي من    
  پس ز تکليف و ز عقل آمـد بـرون         

 

ــرم  ــم پي ــشته و گ ــرده راه  و سرگ   ک
  ...پس خطش بدهنـد و آزادش کننـد       

  هر کـه او از بنـدگي جويـد خـلاص          
  نـه قـدم    ترک کن ايـن هـر دو را در        

ــسلام   ــد، وال ــيفم نباي ــل و تکل   عق
  زد در جنـون   کوبـان دسـت مـي      پاي

 )۴۰۵ -۴۰۴: ۱۳۸۴عطار نيشابوري، (

چـه در   :  دوسـت  ي او شد سـو    ي را رو  يآن يك «: آورده است  »...آن يکي را روي او    «ي در شرح بيت     ربزوا س .۴
چه در مقـام    :  اوست ي او خود رو   ي را رو  يوين يك .  تَخَلَّقُوا بِأخلاقِ اللَّه  : مقام تعلق به دوست است، بل در مقامِ       

  ).۵۱: ۱۳۷۴/۱اري، سبزو( »يتحقق به اوست، چون كروبيان باقين به بقاء اللَّه تعال
  : گويدانتهانامهاو در جايي ديگر از کتاب  .۵

ــر   ــي حي ــود زدن ــصطفي فرم   ةًم

  خواست حيرت را ز جـان     دائماً مي 
  تر است تر بود، اقرب  هر که حيران  

 

ــاک ر    ــن لقـ ــال مـ ــي انـ ــةًکـ   حمـ

   زانکه حيرت عين قرب است اي جوان      
  هر که حيران نيست، بيـرون در اسـت        

 )۲۹۴: ۱۳۷۶ولد، نسلطا                  (

 است يظاهر اين است كه اين جمله مثل«: گويد»  ملعون كُلُّ ناقصٍ«جعفر شهيدي در خصوص عبارت سيد .۶
 اين گفتـه    ي برا ي حديث شيعه و اهل سنت و جماعت سند        يها كه تتبع كردم در كتاب    تاآنجا. ساير نه حديث  

 هـةٍ ذا عـا  ) لا تُعـاملُوا  (لا تُعامـلُ    "ه روايت آمده است كه      س» آداب تجارت «باب   در الشيعةوسائلتنها در   . نيافتم
 ).۳۰۱ :۱۳۷۳/۲ شهيدي،( »"ءٍ يفَإنَّهم أظلَم شَ

االله و  هر که نفس خود را با ضعف و فقرالـي  «: در خصوص معناي اين حديث آمده است     جواهرالتصوفدر کتاب    .۷
  ).۱۸: ق۱۴۲۳رازي، ( »ق شناخته استعبوديت بشناسد، پروردگار را با قوت و ربوبيت و کمال مطل

  منابع 
 .آيين دانش: قم. چاپ دوم. اي مهدي الهي قمشهمةترج) ۱۳۸۵( قرآن کريم

 .چاپ لندن) م۱۹۲۵(، عهد عتيق کتاب مقدس
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٧٤

 داهتمـام محم ـ   بـه . الحديدبيا  لابن غةشرح نهج البلا   ) ق.  ه۱۴۰۴( االله هبة بنالحديد، عبدالحميد بيا ابن
 . له مرعشي نجفيـال مكتب آيت: قم. مابوالفضل ابراهي

اکبـر    ترجمة حميدرضـا مـستفيد و علـي        .عيون اخبار رضا  ) ۱۳۷۲( علي ، محمدبن )صدوق (بابويه ابن
  .صدوق: تهران. غفاري

  .فروشي داوري بکتا: قم. علل الشرائع) ۱۳۸۵(ـــــــ 
 . مدرسينعةجام: قم. اهتمام هاشم حسيني به. التوحيد) ق. ه۱۳۹۸( ـــــــ

 عـة جما: قم. برار عيون صحاح الأخبار في مناقب امام الا       ةعمد) ق.  ه۱۴۰۷(حسن   بن  بطريق، يحيي   ابن

 . النشر الاسلاميسسةمؤ: المدرسين بقم
. اهتمام شعيب ارنـووط و ديگـران       به. حنبل م احمدبن مسند اما ) ق.  ه۱۴۱۶( دمحم حنبل، احمدبن   ابن

 .لة الرساسسةمؤ: بيروت
: بيـروت . يناهتمـام مهـدي محمـد ناصـرالد        به. فارض ديوان ابن ) ق.  ه۱۴۱۰ (رضفا فارض، عمربن   ابن

 .دارالکتب العلميه
. چـاپ سـوم   . دامـادي ين مير الـد اهتمام جمـال   به.  العرب لسان) ق.  ه۱۴۱۴( مکرم دبنمنظور، محم  ابن

 . دار صادر- و النشر و التوزيععةدار الفكر للطبا: بيروت
 .مرکز: تهران. چاپ دوم. شکني و هرمنوتيکشالوده: تأويل متنساختار و ) ۱۳۷۲( احمدي، بابک

: تهـران . چـاپ دوم  . کوشش تحـسين يـازيجي     به. العارفينمناقب) ۱۳۶۲( دمحم الدينافلاکي، شمس 
 .دنياي کتاب

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران). ۲( ادب فارسيدانشنامة) ۱۳۷۶( انوشه، حسن

: قـم . چـاپ دوم  .  محـدث   الـدين اهتمـام جـلال    به.  المحاسن )ق۱۳۷۱(خالد   برقی، احمدبن محمدبن  
 .ميةسلادارالكتب الا

تنظيم و ويـرايش    .  تاريخ تفسير قرآن کريم    رةگفتارهايي دربا  مجموعه درس ) ۱۳۹۲( پاکتچي، احمد 
  .دانشگاه امام صادق: تهران. پورد جانيمحم

 . ۲۰۷-۱۷۴: ۸-۷شمارة . سروش انديشه. »هرمنوتيک زباني در اسلام و غرب«) ۱۳۸۲(پورحسن، قاسم 

: تهـران .  تأويـل در اسـلام و غـرب     فة فلـس  بررسـي هماننـدي   : هرمنوتيک تطبيقـي  ) ۱۳۸۴(ـــــــ  
 .فرهنگ اسلامي

اهتمـام مـصطفي     بـه . تـصنيف غـرر الحكـم و درر الكلـم         ) ۱۳۶۶(د  محم ، عبدالواحدبن ي آمد يتميم
 .دفتر تبليغات: قم. درايتي

 . اسراء:قم. چاپ دهم. اهتمام علي اسلامي به. تفسير قرآن کريم: تسنيم) ۱۳۹۱(له ـجوادي آملي، عبدال
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  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٧٥

 . )ره(خميني  نشر و تنظيم آثار امامسةمؤس: قم. چاپ هفتم. ةآداب الصلا) ۱۳۷۰(له ـال  روح،خميني

 .ب الادبمکت: قاهره. اهتمام سعيد هارون عاشور به. التصوفجواهر) .ق۱۴۲۳(معاذ  بن ي، ابوزكريا يحييراز
 غلامرضـا   مـة ترج. ترجمه و تحقيق مفـردات الفـاظ قـرآن        ) ۱۳۷۴(د  محم بن  راغب اصفهاني، حسين  

 .مرتضوي: تهران. چاپ دوم. خسروي حسيني
: تهران. د شيرواني اهتمام محمدرضا جلالي نائيني و محم      به. الحقايق دقائق) ۱۳۵۴(احمد   رومي، شيخ 
 .عالي فرهنگ و هنر شوراي

 .امام صادق: قم. مسائل جديد کلامي) ۱۳۸۷( سبحاني، جعفر
 .يوزارت ارشاد اسلام: تهران. ي بروجردياهتمام مصطف به. شرح مثنوي) ۱۳۷۴(سبزواري، ملاهادي 

. امـرزي بـه تـصحيح علـي سـلطاني گردفر        . نامـه رباب) ۱۳۵۹( د بلخي   العلما، بهاءالدين محم  سلطان
 .گيل مطالعات اسلامي مک: تهران

  .به تصحيح حامد رباني و مقدمة سعيد نفيسي. د بلخيمولوي ديگر، بهاءالدين محم) ۱۳۶۳ (ـــــــ
 .روزنه: تهران. دارلو به تصحيح محمدعلي خزانه. انتهانامه) ۱۳۷۶ ( ـــــــ
 .طهوري: تهران. چاپ سوم. الزمان فروزانفربه تصحيح بديع. معارف بهاءولد) ۱۳۸۲( ـــــــ
 .خوارزمي: تهران. دعلي موحد و عليرضا حيدريبه تصحيح محم. ابتدانامه) ۱۳۸۹(  ـــــــ

 . سناييکتابخانة: تهران
 .رخداد نو: تهران. هرمنوتيک و شناخت روابط جهاني) ۱۳۸۹( سليمي، حسين

. عبـدالمؤمن اصـفهاني    ومنصوربن اب مةترج. عوارف المعارف ) ۱۳۷۵( ين ابوحفص الدسهروردي، شهاب 
 .علمي و فرهنگي: تهران. ومچاپ د. اهتمام قاسم انصاري به

 الميـزان، : تطبيقـي مثنـوي بـا تفاسـير       بررسـي   : تأويل قرآن در مثنوي   ) ۱۳۷۹(دي، سيدحسين   سي
 .سخن: تهران.  کبيرالاسرار،تبيان، کشف

پژوهـشكدة فرهنـگ و     : تهـران . هتمام زاهد ويـسي   ا به. رشحات البحار ) ۱۳۸۶( يعلمحمد،  يآباد شاه
 .ي اسلامانديشة

 .کيهان: تهران). کتاب دوم (المعارف تعليمي علوم اجتماعي ةداير) ۱۳۷۹(عليرضا مهر، شايان
. صـول الكـافي   الكشف الوافي في شرح ا    ) .ق۱۴۳۰( ين محمد الدمعين بن  يهاد، محمد يشريف شيراز 

 .دارالحديث: قم. اهتمام علي فاضلي به
 .سخن:  تهران.چاپ سوم. غزليات شمس تبريز) ۱۳۸۸(کدکني، محمدرضا  شفيعي

 .سخن: تهران. چاپ دوم. زبان شعر در نثر صوفيه) ۱۳۹۲(ـــــــ  
چـاپ  . دبه تـصحيح محمـدعلي موح ـ  . مقالات شمس تبريزي ) ۱۳۹۱( علي بنشمس تبريزي، محمد  

 .خوارزمي: تهران. چهارم
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٧٦
 .قطره: تهران. چاپ دوم. مولانا و چند داستان از مثنوي) ۱۳۹۱( شميسا، سيروس

 .ي و فرهنگيعلم: تهران. يشرح مثنو) ۱۳۷۳( جعفرشهيدي، سيد
 .الشريف الرضي: قم. چاپ چهارم . خلاقمكارم الا) ۱۳۷۰( فضل بن طبرسي، حسن

. چـاپ سـوم   . اهتمام احمد حسيني اشکوري    به. مجمع البحرين ) ۱۳۷۵( دمحم بن  طريحي، فخرالدين 
 .مرتضوي: تهران

. ويـرايش دوم . کدکني محمدرضا شفيعي به تصحيح   . الطير منطق) ۱۳۸۴( ينعطار نيشابوري، فريدالد  
 .سخن: تهران

ين الـد اهتمـام سـيد جـلال      بـه .  شرح تائيه ابـن فـارض      يمشارق الدرار ) ۱۳۷۹( ينفرغاني، سعيدالد 
 . يدفتر تبليغات اسلام:  قم. چاپ دوم .يآشتيان

 . ارزو: تهران. شرح مثنوي شريف) ۱۳۶۷(الزمان فروزانفر، بديع

. چـاپ پـنجم  .  حسين داودي کامل و تنظيم مجددمةترج.  قصص مثنوي احاديث و ) ۱۳۹۰( ـــــــ
 .کبيرامير: تهران

اهتمــام  بــه. مسندالــشهاب) ق. ه۱۴۰۷( لهـجعفــر ابوعبدالـ ـ بــن مــةســلا بنالقــضاعي، محمــد 
 .الرساله: بيروت. چاپ دوم. عبدالمجيد السلفي بن حمدي

 .اسوه: قم. البحار سفينة) ق. ه۱۴۱۴(قمي، عباس 
حكمت : تهران. چاپ دوم .  يين آشتيان الداهتمام سيد جلال   به.  يرسائل قيصر ) ۱۳۸۱(د  قيصري، داو 
 . ايرانو فلسفة

 .دارالذخائر: قم. له نعمهـاهتمام عبدال به. کنز الفوائد) ق. ه۱۴۱۰( علي بنکراجکي، محمد
 يفروش ـ كتـاب : تهـران . مة سـيد جـواد مـصطفوي      ترج. اصول کافي ) ۱۳۶۹(يعقوب   بنکليني، محمد 

 . اسلاميهعلمية
 .دارالحديث : قم.حسين درايتيام  محمداهتم به. الكافي )ق. ه۱۴۳۰( ـــــــ

 .دار إحياء التراث العربي: بيروت. چاپ دوم. نوارالابحار) .ق۱۴۰۳(باقر مجلسي، محمد
الـدين محقـق    مجموعه مـواعظ و کلمـات سـيد برهـان         : معارف) ۱۳۷۷(ين  الدمحقق ترمذي، برهان  

 .مرکز نشر دانشگاهي: تهران. چاپ دوم. الزمان فروزانفر صحيح بديعبه ت. ترمذي
 . سخن: تهران. پردازي در غزليات شمسهرمنوتيک و نماد) ۱۳۸۷(دي آسيابادي، علي محم

 . دارالحديث: قاهره. فؤاد عبدالباقيداهتمام محم به. صحيح مسلم )ق۱۴۱۲(مسلم، ابوالحسين 

 .تمهيد: قم. چاپ هفتم. سرانتفسير و مف) ۱۳۹۱( هاديمحمدمعرفت، 
: تهـران . د خواجـوي  اهتمـام محم ـ   بـه . شرح اصـول کـافي     )۱۳۸۳ (ملاصدرا شيرازي، صدرالمتألهين  
 .يمطالعات و تحقيقات فرهنگ
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  ۲۷۷-۲۵۳، صص ...ولد در عرصة تأويل احاديث الدين و سلطان پيوندهای فکری مولانا جلال

 

٢٧٧
 ـ .مثنوي معنوي ) ۱۳۶۳( د  الدين محم مولوي، جلال  له ـاهتمـام نـصرال    بـه . نيکلـسون . تـصحيح رينولـد ا     ه ب
 .اميرکبير: تهران. پورجوادي

 .مرکز نشر دانشگاهي: تهران. پور سبحاني به تصحيح توفيق هاشم.مکتوبات) ۱۳۷۱(  ـــــــ
 .کبيرامير: تهران. چاپ سيزدهم. الزمان فروزانفربه تصحيح بديع. ما فيه فيه )  ۱۳۸۹ (ـــــــ

 .اساطير: تهران. ي فخر داعيتقمة سيدمحمدترج. تاريخ علم كلام) ۱۳۸۶ (ي، شبلينعمان
 مة بابـک احمـدي،     ترج .کتاب هرمنوتيک مدرن گزينه جستارها    ) ۱۳۷۹ ( يش و ديگران  نيچه، فردر 

 .مرکز: تهران. د نبويمهران مهاجر و محم
 رةمـروري بـر آراي گـادامر در گـست         :  ادبـي  يـة هرمنوتيک فلسفي و نظر   ) ۱۳۸۱( واينسهايمر، جويل 

 .ققنوس: تهران.  مسعود عليامةترج. هرمنوتيک
. اهتمام ابراهيم ميـانجي    به. غةالبلا  في شرح نهج   عةالبرا منهاج) .ق۴۰۰ (لهـال بهاشمي خويي، ميرزا حبي   

 .الاسلاميه مکتب: تهران. چاپ چهارم. ايکمرهباقر  آملي و محمدةزادحسن حسن مةترج
 

  
  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

1:
25

 IR
D

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 M

ay
 1

4t
h 

20
19

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3403-fa.html

